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جریان شناسی چپ در ایران

حمید▪احمدی▪ ▪
حاجیکلایی

انتشارات▪پژوهشگاه▪ ▪
فرهنگ▪و▪اندیشه▪
اسلامی

۴۹۷▪صفحه ▪
۹۰▪هزار▪تومان ▪

 
جریان شناســی گروه های چپ و توده ای در ایران به ســبب 
دامنــه تاثیراتــی که بــر روند تحولات سیاســی داشــتند، حائز 
اهمیت اســت و این کتاب یکی از آثار متأخر در این باره به شمار 
مــی رود. کتاب شــامل پنج فصل اســت و می کوشــد از زوایای 
مختلف و بر مبنای روند تاریخی جریان چپ ایران را بازشناسی 
کند. از مشــروطه تا پایان حکومت پهلــوی اول به عنوان دوران 

نخستین بروز و ظهور این جریان شناخته می شود. 

تاریخ جنبش کمونیستی در ایران

سپهر▪ذبیح▪ ▪
ترجمه▪محمد▪رفیعی▪ ▪

مهرآبادی
انتشارات▪عطایی ▪

۴۵۰▪صفحه ▪
 

پروفسور سپهر ذبیح، ایرانی مقیم آمریکا و عضو هیات علمی 
دانشــگاه برکلی اســت و کتابی که او در زمینه تاریخ چپ ایران 
به رشــته تحریر درآورده، یکی از مهم ترین آثار در شــناخت این 
جریان به شــمار می رود. کتاب بازه زمانی انقلاب مشــروطه تا 

وقوع انقلاب اسلامی را به منظور مطالعه برگزیده است.

چپ در ایران 

به▪روایت▪اسناد▪ ▪
ساواک

بدون▪نویسنده ▪
مرکز▪بررسی▪اسناد▪ ▪

تاریخی
۶۱۰▪صفحه ▪
۱۰۰▪هزار▪تومان ▪

 
این کتاب نخستین جلد از یک مجموعه ای است که تلاش 
دارد جریــان چپ در ایران در قالب های گوناگون تحولات چپ 
ایران را از درون اســناد مرتبط با ساواک استخراج کند. در این 
نوبت نویســنده به ســراغ ســران کنفدراســیون رفته که شامل 
شــماری از دانشــجویان ایرانی مقیم خارج از کشور بودند که 
طــی دو دهــه )۱۳۴۰ و ۱۳۵۰( فعالیت هــای گوناگونی علیه 
حکومت پهلوی سازمان دهی کردند. کنفدراسیون از گروه های 
مختلف چپ که در داخل ایران نیز فعالیت داشــتند تشــکیل 
می شــد اما به دلایــل گوناگــون از جمله فقــدان دیدگاه های 

یکپارچه و منسجم تا نفوذ ساواک در آن، فروپاشید.
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شدن ایران مشارکت کنند. شوروی ها به اصلاحات 
ایران به دیده مثبت نگاه می کردند و معتقد بودند 
کــه این اقدامــات ایــران را از جامعــه فئودالی به 
جامعــه ســرمایه داری منتقل می کنــد و آمادگی 

انقلاب سوسیالیستی را در آن پدید می آورد. 
ایــن در حالــی بــود کــه شــاه بــرای پیش برد 
اصلاحاتــش گروه های مخالف از مارکسیســت ها 
تا مســلمانان را ســرکوب کرده بود و مسیر مبارزه 
مســلحانه را به عنوان تنها راه باقی مانده در پیش  
پای آنان قــرار می داد. چریک هــای فدایی خلق 
)مارکسیست-لنینیســت(  خلــق  مجاهدیــن  و 
مهم ترین گروه های چپ مارکسیستی در این زمان 

بودند که فعالیت مسلحانه را دنبال می کردند. 

رقص مرگ
از زمســتان ۱۳۵۶ ایران شــاهد شــتاب گیری 
تدریجــی حوادث بــود که منجــر به یــک مبارزه 
انقلابی تمام عیار تا تابســتان سال بعد و فروپاشی 
حکومت در بهمن ماه شد. در پاییز سال ۱۳۵۷ به 
نظر می رســید شــاه دیگر کنترلی بر روند حوادث 
ندارد و مدام با ســفیران آمریکا و انگلیس ملاقات 
می کرد و نظــر آنان را در مورد رونــد حوادث جویا 
می شد. شاه نیز مانند بسیاری از ایرانیان هم عصر 
خــود با نوعی تئوری توطئه دســت به گریبان بود 
و گمان می کرد مخالفین مســلح چه مارکسیست 
و چــه مســلمان در واقع »اتحاد نامقدس ســرخ و 
سیاه« هســتند که از سوی شــوروی و حزب توده 
حمایت می شوند. او همه نیروهای امنیتی را برای 
ســرکوب آنان بســیج کرده بود اما در سال پایانی 
حکومتــش مانند مشــت زنی بــود کــه از ضربات 

حریفی نامعلوم گیج می خورد. 
در نهایــت انقلاب بــه پیروزی رســید و نخبگان 
اسلام گرای جدید جایگزین حکومت پهلوی شدند. 
بــرای نیروهای  عمده تریــن تب و تــاب باقی مانده 
مارکسیست در میان این نظم جدید تا سال ۱۳۶۲ 
ادامــه داشــت. حکومت جدیــد در مرحلــه گذار 
خود میان دو گروه از نخبــگان مکتبی و لیبرال در 
کشمکش بود و در این میان نوعی آزادی نسبی برای 
نیروهای مخالف فراهم شده بود. آن ها روزنامه های 
خود را منتشر می کردند، تجمعات سیاسی داشتند 
و به طور علنــی با نظم جدیــد مخالفت می کردند 
اما به تدریج با نزدیک شــدن بــه نقطه اوج حوادث 
در خــرداد ســال ۱۳۶۰ ایــن دایــره آزادی مــدام 
تنگ تر و تنگ تر شــد. در این برهــه جناح مکتبی 
بــر نیروهای لیبرال چیره شــدند و بــا بیرون راندن 
آنان از قدرت گروه های مخالف را غیرقانونی اعلام 

کردند؛ وارد یک دوره جنــگ داخلی با مجاهدین 
مســلمان شــدند که تقریبا از این جا سازمان های 
مارکسیســتی به حاشــیه رانده شــدند و بــا آغاز 
جنگ ایران و عراق به فروپاشــی کامل رســیدند. 
جنبش های مارکسیستی نمی توانستند درون نظم 
اسلامی جایگاهی برای خود تعریف کنند. به ویژه 
آنکه یکی از عمده شــعارهای انقلابیون مسلمان 
»نه شــرقی، نه غربی« بود. به این ترتیب رفته رفته 
فشــارهای درونی ســبب انشــعاب های داخلی و 
ممنوعیت هــا و محدودیت ها و در نهایت به حذف 

آنان از عرصه سیاسی منجر شد. 

ناکامی نهایی
خطر کمونیســم کــه حکومت پهلــوی و غرب 
به طور مــداوم در مورد آن نگران بودند و هشــدار 
می دادنــد، هرگز به طــور کامل در جامعــه ایران 
عینی نشــد. مارکسیســت های ایــران آن قدر در 
کوران حوادث تضعیف شده و دچار انشعاب شده 
بودنــد که عملا نتوانســتند در دهــه ۶۰ مقاومت 
قابــل ملاحظه ای داشــته باشــند، هــر چند که 
این مقاومت در مقایســه با مقطــع پس از کودتای 
۱۳۳۲ تا حدودی بیشــتر بود. مارکسیســت های 
جوانی که نســل پیشــین خود را برای فرار رهبران 
جنبــش پــس از کودتا ســرزنش می کردنــد، باور 
داشــتند که شکست در عرصه عمل بر شکست به 
واســطه انفعال و بی عملی ارجحیت دارد و همین 
شد که در دهه شــصت آخرین مقاومت خود را در 
صحنه عمل داشــتند و این بار به قیمت شکســت 
کامــل جنبش تمام شــد. به این ترتیب شکســت 
مارکسیســم در ایــران پیش از عصــر گورباچف و 

فروپاشی نهایی کمونیسم در شوروی رخ داد. 
نویسنده در فصل آخر کتاب سه دسته از عوامل 
را برای این امر برمی شــمارد. دسته اول آن عوامل 
کلی که بر همــه گروه های مارکسیســت در ایران 
تاثیر گذاشت که ویژگی های اجتماعی، اقتصادی 
ایــران، ســاخت طبقاتــی و موقعیــت جغرافیایی 
سیاســی آن از آن جمله انــد. دســته دوم عوامل 
خاصــی را دربرمی گیــرد که به برخــی گروه های 
بزرگ مربوط می شــود. این گروه ها می توانســتند 
در جنبش کمونیســتی نقش تعیین کننده ای ایفا 
کنند امــا این عوامل آن ها را بازداشــت و دســته 
سوم و شــاید مهم ترین دسته، عوامل ساختاری و 
ایدئولوژیکی چون آموزش و ســاختار تشــکیلاتی 
خود ایــن گروه ها بود. در نهایــت مجموعه این ها 
موجب حذف کامل این گروه ها از سپهر سیاسی و 

اندیشگی ایران شد.

 در آغاز دهه چهل و 

تحت تاثیر تحولات 

داخلی و بین المللی 

جنبش کمونیستی 

در ایران نیز دچار 

تغییر نسل شد و 

در پایان این دهه 

بخش عمده ای از 

مارکسیست ها با برنامه 

تازه ای به میدان 

سیاست بازگشتند. 

دهه چهل را باید عصر 

مبارزات سازمان نیافته 

مارکسیستی در ایران 

دانست اما تا سال 

1349 مرحله گذار 

و احیای جنبش 

کمونیستی کامل شد 

و جدایی نسل ها 

و بینش ها میان 

مارکسیست های ایرانی 

شکل قطعی گرفت

پرتوی در دادگاه )نفر وسط( در کنار سرهنگ عطاریان )چپ( و سرهنگ کبیری )راست(


